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قاعده مذكور را مورد بازخواني دقيق قرار داده است. نويسنده حاضر 
بدنبال پاسخ به اين سؤال هاست كـه در تفسـير الميـزان، گونـه هـاي      

طباطبـائي   علامـه  ده چيست و مبـاني وصفي كه حكم بر آنها معلق ش
ز آن ذيل آيات گوناگون در بكار گيري اين قاعده و روش استفاده ا

  كدام است؟
در » وصـف «طباطبائي معناي  علامه يافته هاي پژوهش نشان مي دهد

قاعده را بسيار گسترده تر از صفت نحوي و به معناي هـر قيـدي كـه    
دانـد. وي در تحليـل    مـي بتواند دائره معنـايي جملـه را محـدود كنـد     

آيات براي بيان قاعده از سـه شـيوه اسـتفاده كـرده اسـت. در برخـي       
به صـراحت  » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية«آيات از قاعده 

وضـع المظهـر موضـع    «برد و در ذيل آيات زيادي نيز از تعبير  نام مي
د آن استفاده و مانن» من حيث«، »بما أنه، بما أنهم«و نيز تعبير » المضمر

طباطبائي بعنوان يكـي   علامه كند. آشنايي با مباني و روش تحليل مي
مفسران قرآن كريم، زمينه استفاده از اين قاعـده، ذيـل بسـياري از     از

آيات ديگر قرآن را فراهم كرده و راه را براي كشف مداليل التزامي 
 نوين از كتاب الهي هموار خواهد ساخت.

 
تعليـق الحكـم علـي الوصـف مشـعر      «ده قاع ـهاي كليـدي:   واژه
روش  طباطبائي،علامه  ،تعليق حكم بر وصف، تفسير الميزان، »بالعلية

   شناسي، قيد شناسي.
	

  مقدمه
هـاي شـريعت    ترين منبع براي اسـتنباط معـارف ديـن و فهـم آمـوزه      قرآن كريم اصلي

هـاي صـحيح امكـان     مقدس اسلام بوده و برداشت صحيح از متن قـرآن بـا بكـاربردن روش   
اند كه براي دسـت   پذير است. دانشمندان اسلامي از قرون اوليه ظهور اسلام بر اين باور بوده

هـايي اسـتوار ضـروري     هاي قرآن مجيد تكيه بـر بنيـان   تركيبيابي به مدلول واقعي الفاظ و 
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اي  هاي صـحيح برداشـت از مـتن اهتمـام ويـژه      است و به همين خاطر همواره به تبيين روش
اند. در اين راستا علوم گوناگوني همچون صرف، نحو، معـاني، بيـان، بـديع، اصـول و      داشته

تر شد. در قـرون اخيـر    افت و فربهمنطق تدوين شد و با گذشت زمان روز به روز گسترش ي
نيز در كنار تأليفات فراواني كه در موضوع علم اصول نوشته شده، عناوين جديدي همچون 

خورد كه همگي با  روشهاي تفسيري، مباني تفسيري، مناهج تفسيري و مانند آن به چشم مي
هاي درسـت از  هدف شناخت انواع راهها و ابزارهاي مفسران درتفسير و نيز تعيين مرز روش ـ

 ها تدوين يافته است. نادرست و جلوگيري از سوء برداشت

اي در استنباط از متن برخوردار بوده  در ميان علوم مذكور، علم اصول از جايگاه ويژه
الدلالـه و بخشـي از دانـش جديـد      و مباحث الفاظ در اين دانش ارزشمند كـه در واقـع علـم   

واره مورد توجه فقيهان و مفسران بوده است. شود، هم ) محسوب ميSemanticمعناشناسي (
هاي جديد زبان شناسـي بـا ميـراث ادبـي و اصـولي دانشـمندان مسـلمان         مطالعه تطبيقي يافته

  ) 30-11، ص 1380(شكراني،  .حاكي از هم پوشاني گسترده ميان اين دانشها است
ز مـتن  هـاي اسـلامي بـراي اسـتنباط و اسـتخراج معنـا ا       يكي از قواعدي كـه در كتـاب  

تعليـق الحكـم   «اند، قاعـده ارزشـمند    اي بدان نكرده شود، اما عالمان غربي اشاره مشاهده مي
است. اولين كتاب ادبي كه درمنابع كهـن، بـه ايـن قاعـده اشـاره      » علي الوصف مشعر بالعلية

ق) در بـاب   628سكاكي (م  مفتاح العلومكرده مربوط به قرن هفتم هجري است. در كتاب 
اقسام مسند اليه يكي از كاربردهاي اسم موصول را اشاره به وجه بنـاء خبـر ذكـر كـرده كـه      

  )172، ص 1، ج 2003تعبير ديگري از همين قاعده است. (خطيب قزويني و سكاكي، 
اما كاربرد اين قاعده در نگارشهاي اصولي قدمتي بيش از اين دارد و اصـوليان متقـدم   

ق) به اين قاعـده توجـه    606ق) و فخر رازي (م  436و سني همچون سيد مرتضي (م  شيعي
داشـته و در بحــث مفهــوم وصـف كــه رابطــه تنگــاتنگي بـا ايــن قاعــده دارد از آن اســتفاده    

، 1412؛ فخـر رازي،  39، ص 1413؛ مفيـد،  398، ص 1، ج 1376انـد. (علـم الهـدي،     كرده
 638ق) و ابن عربـي (م   436ن  سيد مرتضي (م ). مفسران شيعه و سني هم چو217، ص 5ج

، 1، ج 1431انـد. (علـم الهـدي،     ق) نيز در برداشتهاي تفسيري بـه ايـن قاعـده توجـه داشـته     
  ).663، ص 2، ج 1408؛ ابن عربي، 160ص
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هاي تفسير قرآن، گروهـي از مفسـراني كـه بـا علـم اصـول آشـنا         در ميان انبوه نگاشته
انـد و تفسـير    از ايـن قاعـده در اسـتدلال و اسـتنباط بهـره بـرده      اند در ذيل برخي آيـات   بوده
طباطبائي با تسلطي كه بر علوم اسـلامي   علامه سنگ الميزان از اين دسته تفاسير است. گران

و از جمله علم اصول داشته، در تفسـير آيـات زيـادي بـه ايـن قاعـده اسـتناده كـرده اسـت،          
ئـي را در بكـارگيري ايـن قاعـده ذيـل       مـه طباطبـا  علانويسنده اين مقاله بر آن است تا مباني 

آيات بررسي و تحليل نمايد و روشي كه علامه در بكارگيري اين قاعـده اسـتفاده كـرده را    
مشخص كند. در نوشتار حاضر اقسـام وصـفهايي كـه حكـم بـر آن معلـق شـده و نويسـنده         

و تعابير متفاوتي كه  اند گونه شناسي شده معناي عليت را از آن تعليق برداشت كرده الميزان
  وي از اين قاعده ذيل آيات گوناگون داشته نيز مورد تحليل قرار خواهد گرفت. 

انـد و   گران الميزان به اين قاعـده و شـيوه اسـتفاده از آن نپرداختـه     هيچ يك از پژوهش
اي بـه آن   هـيچ اشـاره  » روش تفسير علامه طباطبائي در تفسير الميزان«حتي اوسي در كتاب 

). نويسنده در اين مقاله با روش توصـيفي تحليلـي، بـه بـازخواني     1381ه است (اوسي، نداشت
  ئي در بكار گيري اين قاعده خواهد پرداخت. علامه طباطباروش 

  
  »تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية«تبيين معناي قاعده . 1

اسي قاعده ئي به صورت مختصر به معناشن علامه طباطباپيش از بررسي و تحليل روش  
در لغت به معناي مشروط كردن و آويخته كـردن چيـزي بـر چيـز     » تعليق«شود:  پرداخته مي

، ص 4، ج 1404؛ احمد بن فارس بن زكريا، 262، ص 1، ج 1414ديگر است. (ابن منظور، 
) تعليق در اصطلاح معاني گوناگوني دارد، اصـطلاح  161، ص 1، ج 1410؛ فراهيدي، 125

، ص 1سـراج، ج   ؛ ابن36، ص 2تا، ج  اگون متفاوت است. (ابوالفداء، بيتعليق در علوم گون
173.(  

تعليق به معناي نياز ظرف و جارومجرور به فعل يا شبه فعل نيز آمده اسـت. افـزون بـر     
شـود. در علـم    اي بر جمله ديگر نيز  تعليـق بـه شـرط گفتـه مـي      آن، به مشروط كردن جمله

اي مشروط به وقوع  هاي تاكيد است كه روي دادن حادثهمعاني، تعليق به محال يكي از روش
  شود.  امري محال مي
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عـلاوه بـر   ) 84ص  ،2000 (مطلوب، همچنين اين واژه در تعريف استعاره آمده  است
رود و يكي از فنـون بلاغـت    بكار مي» ادماج«اصطلاحي است كه در كنار كلمه » تعليق«آن 

؛ 173، ص 1، ج 1430است تعليق به معنـاي حاشـيه نويسـي نيـز آمـده اسـت. (ابـن سـراج،         
ــازاني،  ــر، 283، ص 1376تفت ــاه، 126، ص 1395؛ دق ؛ 447، ص 2، ج 1425؛ صــاحب حم

يق در علم اصول، اصطلاحي در مقابل تنجيـز اسـت؛ مـراد از    ). تعل388، ص 2000مطلوب، 
تنجيز، مطلق بودن و عـدم اناطـه بـه چيـزي اسـت و مـراد از تعليـق، توقيـف و ربـط اسـت؛           

  ). 593: 2؛ ج 575: 1، ج 1428(صنقور، 
نيز كه بيشـتر در بحـث مفهـوم وصـف از آن     » تعليق حكم بر وصف«تعليق در عبارت 

يد بودن است و تعليق حكم بر وصف به معناي مقيد بودن حكم (به شود، به معناي مق ياد مي
حكـم وجـوب   » في الغنم السائمه زكاة«معناي اصولي) بر وصف است. مانند اينكه در حكم 

مقيـد شـده اسـت. (نـك:     » سـؤم «معلق شده يعني وجوب زكات بـه صـفت   » سؤم« بر صفت 
 ).313: 1424هلال،

؛ 1901، ص 5، ج 1376سـت (جـوهري،   در لغت به معنـاي قضـاوت كـردن ا   » حكم«
) امــا در اصــطلاح علمــاي منطــق، بلاغــت و فقــه، اصــطلاح 66، ص 3، ج 1409فراهيــدي، 

  رود: در معاني گوناگوني بكار مي» حكم«
  
  معناي اول حكم .1-1

يا بـه  » مجرد ثبوت شيء «يا به » ثبوت شيء لشيء«اي كه در آن به  در علم منطق، قضيه
شـود،   حكم شود، قضيه حمليه ناميـده مـي   »مجرد نفي شيء «گر يا به دي» نفي شيء از شيء«

البته قسم اول موجبه و قسم دوم سالبه نام دارد؛ مانند: دانا عزيز است، دانـا هسـت، دانشـمند    
) هر قضيه از وجود سه جـزء  152، ص 1356منافق نيست، عدالت نيست. (مجتهد خراساني، 

  ناگزير است: موضوع، محمول و نسبت.
) در علم منطق موضـوع  م وضوع: جزئي كه نهاده شده تا بر آن حكم شود (نفياً يا اثباتاً

) و 65، ص 1379(شميسـا،  » نهـاد «شود. اين بخش از قضيه در دستور زبان فارسي  ناميده مي
) علماي 173، ص 1، ج 1429شود. (سيرافي،  ، ناميده مي»مبتدا«در دستور زبان (نحو) عربي 
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گويند. در جمـلات: حسـن كتـاب را خوانـد، محمـد       مي» مسنداليه«بخش  علم معاني به اين
آمد، مجيد در تهران زده شد و علي گرسنه است، از جهـت دسـتور زبـان، حسـن و محمـد      
فاعل، مجيد نائب فاعل و علي مبتدا است، اما در علم معاني به همه اين كلمات (همـه انـواع   

  ).153، ص 1356اني، شود. (مجتهد خراس نهاد) مسنداليه گفته مي
محمول: در دستور زبان فارسي به صفت يا اسمي كه آن را با فعل ربطي به نهاد نسبت 

گفتـه  » مسـند «) و در نحـو عربـي بـه آن    66، ص 1379گويند (شميسا،  مي» گزاره«دهيم  مي
) در علم منطق بـه جزئـي   173، ص 1، ج 1429شود؛ مانند: درخت سبز است. (سيرافي،  مي

ديگـر جزئـي كـه     عبـارت  شـود و بـه   بار يا از آن جـدا و بركنـار مـي    كه بر شيء اولاز قضيه 
  ).153، ص 1356شود. (مجتهد خراساني،  وسيله آن حكم شده محمول گفته مي به

رسـاند. در   اسناد (نسبت): امري معنوي است كه اتحاد واقعي موضوع و محمول را مي
دهد حكـم   ي موضوع و محمول را نشان ميعلم منطق به نسبت به لحاظ اينكه تناسب اتحاد

شود و نماينده لفظي اين امـر معنـوي، رابطـه نـام دارد. (مجتهـد       يا ربط يا حمل نيز گفته مي
دانند؛ امـا علمـاي علـم     ). اهل منطق ربط را فاني در دو طرف مي154، ص 1356خراساني، 

طـوري كـه گفتـه شـد      نبرنـد و همـا   معاني بجاي كلمه نسبت يا ربط، لفظ اسناد را بكار مـي 
  )68، ص 1379دانند. (شميسا،  اسناد را جزو مفهوم مسند مي

شود كه منظور از تعليق حكـم بـر وصـف در معنـاي اول      شده معلوم مي از مطلب گفته
(كه مربوط به جملات خبريه است)، تعليق مسند بر وصف است و منظـور از مسـند معنـايي    

ود: يعني فعل يا صفت يا حالتي كه آن را به ايجاب ش است كه در علم معاني از آن اراده مي
دهند و شامل مفعـول، فعـل ربطـي، قيـد، مسـند دسـتوري و        يا به سلب به مسنداليه نسبت مي

 شود و اسناد جمله جزئي از مفهوم آن است. ها نيز مي متمم

  
  . معناي دوم حكم2-2

دارد. در اصـطلاح   در علم اصول معنايي متفاوت با علـم معـاني و منطـق   » حكم«كلمه 
صـورت اقتضـاء،    گرفتـه و بـه   اصولي، حكم همان خطاب خداست كه به افعال مكلفين تعلق

  )10، ص 1418؛ خالد رمضان، 61، ص 1424تخيير يا وضع است. (عبد المنان، 
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ء مـن   مـا دل علـي صـفة شـي    «در تعريف نحويان عبـارت اسـت از:   » نعت«يا » وصف«
) 97ص  1، ج 1362الغلايينـي، »(ليحمل علي ما يوصـف بـه   الاعيان او المعاني و هو موضوع

اما نزد اصوليان وصف عبارت است از هر قيدي كه عارض بر موضـوع شـده و قابليـت قيـد     
اش را داشته و بتواند قدري دامنه اطلاق را برچيند؛ خـواه   زدن به آن و كوچك كردن دايره

گردد: نعت نحـوي   د ذيل مينعت نحوي باشد و خواه نباشد. پس وصف اصولي شامل موار
أكـرم  «؛ تمييـز نحـوي ماننـد:    »أكرم زيداً عالمـاً «؛ حال نحوي مانند:»أكرم انساناً عالماً«مانند: 

أكـرم  «؛ جار و مجرور ماننـد:  »أكرم زيداً يوم الجمعه«؛ ظرف نحوي مانند: »زيداً عالماً فقيهاً
  )283، ص 1418خالد رمضان، »(زيداً في المدرسه

، 1، ج 1410اسـت (فراهيـدي،   » فهماننـده «و » خبردهنـده «در لغت به معني  نيز» مشعر«
)؛ اشعار يا دلالت اشاره يا دلالت معنويه معنايي اسـت كـه از الفـاظ نـص بـه ذهـن       250ص 

). دلالـت  61، ص 1428شود بلكه لازمه معنـاي متبـادر از الفـاظ اسـت (بـدري،       متبادر نمي
ي كلام است كه دامنه حجيت آن از يـك درصـد تـا    اشعاري از نوع دلالت التزامي و منطوق

شـود و   صد درصد است. بدين معنا كه اشعار، سرنخي است كه به مخاطـب كـلام داده مـي   
تواند از اين سرنخ استفاده كند و با كمـك سـاير قـرائن كـلام، ميـزان اشـعار را        مخاطب مي

  ).4، ص 1393ي، تقويت كند تا به درجه ظهور و دلالت تام برسد (ستوده نيا و رجاي
اند: علـت، چيـزي اسـت كـه از وجـود آن       گفته» عليت«فيلسوفان در تعريف مفهومي 

). در اصـول فقـه دربـاره    317، ص 1386شود. (جوادي آملي،  وجود شيء ديگر حاصل مي
دو ديدگاه وجود دارد. گروهي از اصـوليان معتقدنـد هنگـامي كـه حكـم بـر       » علت«معناي 

هـاي حقيقـي    علـت   هـا،  آن قيد علت حكم است اما اينگونه علت صفتي يا قيدي معلق شود،
هـا، انتفـاء حكـم لازم     نيستند بلكـه معرفـات و عنـاويني بـراي احكـام هسـتند و از انتفـاء آن       

شـود، افـاده    آيد؛ در مقابل، گروه ديگر بر اين باورند كه وقتي حكم بر وصفي معلق مي نمي
باشد و از آن علت منحصره انتفـاء حكـم بـا     عليت دارد و ظاهر علت اين است كه منحصره

). بنـابراين گروهـي از اصـوليان معنـاي     280، ص 1428آيد. (بـدري،   انتفاء وصف لازم مي
دانند، اما گروهـي ديگـر عليـت را بـه معنـاي معـرف        عليت در فلسفه و اصول را يكسان مي

  دانند نه علت حقيقي. حكم بودن مي
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شود كه معناي قاعده در جملات انشائي و خبري  ميشده روشن  با توجه به مطالب بيان
بـدين معناسـت   » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعليـة «متفاوت است. در جملات خبري 

كه اگر اسناد موجود در جمله بر صفتي آويخته شود، يعني يكي از مسـند يـا مسـند اليـه يـا      
  اي عليت اسناد باشد. تواند علامتي بر متعلقات آندو داراي قيدي باشند اين قيد مي

، »سازد انسان بخشنده سائل را نااميد نمي«؛ »الجواد لايخيب سائله«براي نمونه در جمله 
كه اسناد جمله (نا اميد نكردن) بر وصف جواد معلق شـده، وصـف مشـعر بـر عليـت اسـناد       

تاريخ، كند. (نك: ابن يعقوب، بدون  است، يعني بخاطر بخشنده بودنش، سائل را نااميد نمي
اگر آن را جمله صـرفاً  » القاتل لا يرث«شود:  )؛ همچنين هنگامي كه گفته مي381، ص 2ج 

خبري بدانيم (نه انشاء در قالب خبر) حكم جمله يعني ارث نبـردن، بـر وصـف قاتـل تعليـق      
شده كه مشعر بر عليت قتل است، يعني قاتـل، بخـاطر قاتـل بـودنش از ارث محـروم اسـت.       

  )191، ص 1418 (نك: خالد رمضان،
ايـن اسـت كـه    » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعليـة «در جملات انشائي منظور از 

توانـد بيـانگر علـت     اگر در جمله قيدي ذكر شود كه حكم شرعي را مقيد كند آن قيـد مـي  
» أكرم زيداً العالم«دهد:  كه مولي به عبدش فرمان مي صدور حكم شرعي باشد. مثلاً هنگامي

عـالم بايـد   »«العـالم يجـب إكرامـه   «يـا  » داراي صفت عـالم اسـت احتـرام بگـذار     به زيد كه«
  .»مورداحترام قرار گيرد

كنـد) كـه خـود زيـد      دهد و اشـاره مـي   اين جملات مشعر به اين است (خبر از اين مي
خود خصوصيتي ندارد، بلكه اكرام زيد به خاطر عالم بودن او واجب اسـت؛ گويـا    خودي به

اكـرم العـالم   «يـا  » زيداً لاجل علمه؛ به زيد احترام بگذار زيـرا او عـالم اسـت   اكرم «فرموده: 
(تونجي و هلال، بـدون تـاريخ،   » به شخص عالم به خاطر علمش احترام بگذار» «لاجل علمه

  ).166، ص 1387؛ مظفر و محمدي، 195، ص 1418؛ خالد رمضان، 313ص 
» لحكم علي الوصف مشعر بالعليـة تعليق ا«جاي عبارت  در ادامه براي اختصار گاهي به

  آيد و منظور قاعده اصولي موردبحث است. مي» قاعده«كلمه 
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  بررسي مباني اصولي مرتبط با قاعده درتفسيرالميزان. 2
  استفاده از دلالت اشاري يا اشعاري كلام. 2-1

هـاي التزامـي اسـت. ويژگـي مهـم دلالـت        دلالت اشاري يا اشعاري كـلام، از دلالـت  
در اين است كه در اين نوع دلالت ممكن است در اولين برخورد مخاطب با كـلام،  التزامي 

مدلول التزامي روشن نباشد بلكه حصول آن نيازمند دقت در كلام و توجه دقيـق بـه مـدلول    
برانگيزي كه در تفسير داشته به ايـن نـوع از    نگري تحسين ئي با ژرف علامه طباطباآن است. 

دلالت نيز توجه زيادي داشته و دلالت اشعاري تعليق حكم بر وصف يكي از اقسـام دلالـت   
؛ طباطبـائي،  372،ص13، ج1374(نك: موسـوي همـداني،   اشعاري در تفسير الميزان است. 

  ).713، ص2ج، 1407؛ زمخشري،  268، ص 13، ج 1417
  
 اعم بودن تعليق حكم بر وصف در جملات خبري و انشائي .2-2

در علــوم بلاغــي و منطقــي همــه جمــلات بــه دو قســم كلــي انشــائي و خبــري تقســيم 
اي است كه ذاتاً قابل اتصاف به صدق و كذب است و جملات  شوند. جمله خبري جمله مي

د. جمـلات انشـائي خـود بـه     اند كه ذاتاً قابل اتصاف به صدق و كذب نيستن انشائي جملاتي
، 1371شـوند. (حلـي،    هايي مختلف همچون استفهام و امر و تعجب و غيره تقسيم مـي  گونه
  ). 38ص 

، قاعـده تعليـق حكـم بـر وصـف عـلاوه بـر جمـلات خبـري در          الميـزان بنا بر ديدگاه 
در » حكـم «جملات انشائي نيـز مصـداق دارد. هرچنـد بنـا بـر تحليلـي كـه گذشـت معنـاي          

نشائي و خبري متفاوت است اما تعليق حكم بر وصف در هر دو نوع جمله وجـود  جملات ا
هايي از هر دو نوع جمله و اقسام جمله انشـائي آورده   دارد. براي آشنايي بيشتر خواننده مثال

  شود: مي
ِلِ «ئي ذيل آيه  علامه طباطباجمله خبري:  ماواتِ وَ اَلْأَرْضِ جا ِ فاطِرِ اَلسَّ ّ ِ فـاطر،  ﴿» اَلمَْلائکِةِ  اَلحَْمْدُ 

كه از نوع جملات خبري موجبه است، انحصار ثبوت حمد براي االله را معلـق بـر وصـف     ﴾1
، 6، ج 1417كند (طباطبائي،  فاطر دانسته و فاطر بودن را مشعر بر عليت ثبوت حمد ذكر مي

ِـرَبىِّ «). همو ذيل آيه 17ص  ک  ُ رَبىِّ وَ لا أُشرِْ ّ ا هُـوَ اَ َـّ ـداً لک َ كـه از نـوع جملـه     ﴾38الكهـف،  ﴿» أَ
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و پروردگار بودنِ االله را مشعر بر عليت حكـم جملـه، يعنـي    » رَبىِّ «خبري سالبه است، عبارت 
  ).314، ص 13، ج 1417داند (طباطبائي،  نفي مشرك بودن مي

كمْ بِما تعَْلمَُونَ «ذيل آيه  ی أَمَدَّ ِ َّ َّقُوا اَ جمله انشـائي امـري اسـت،     كه از نوع﴾132الشعراء، ﴿» وَ اِت
كمْ «حكم وجوب تقوا را معلق بـر وصـف    ی أَمَـدَّ ِ َ دانسـته و ايـن وصـف را مشـعر بـر عليـت       » ا

، 1417داند كه ترك آن وجوب، عامل استحقاق خشم الهي اسـت. (طباطبـائي،    وجوب مي
ْهُمْ اثِٓـماً أَوْ کفُـوراً «). همو ذيل آيه 301، ص 15ج  كـه از نـوع جمـلات     ﴾24، الإنسـان ﴿» وَ لا تطُِعْ مِ

را مشعر بر عليت نهي مطلـق از اطاعـت كـافران و    » کفُوراً «و » اثِٓماً «اي است، وصف  انشائي نهي
  ). 141، ص 20، ج 1417كند (طباطبائي،  كاران ذكر مي گنه

شرََاًـ رَسُـولاً «ذيل آيه  لاّ 
ِٕ
كـه جملـه انشـائي و از نـوع اسـتفهامي       ﴾93الإسـراء،  ﴿» هَـلْ کنْـتُ ا

شده در آيه  )، استفهام انكاري بيان239، ص 16، ج 13يخي است (ارمي علوي و مهدي، توب
انَ  قُلْ « بْ لاّ  كُنْتُ  هَلْ  رَبيِّ  سُ

ِٕ
معنـى)!   منزه است پروردگارم (از ايـن سـخنان بـى   » بگو:«؛  رَسُولاً  شرََاً  ا

بـرآوردن  كه به معنـاي نفـي قـدرت     ﴾93:الإسراء﴿ ن جز انسانى فرستاده خدا هستم؟!مگر م
كنـد و ايـن دو    ذكر مـي » رَسُـولاً «و » شرََاً «معجزات درخواستي مشركان است را معلق بر حكم 

). همچنـين ذيـل   64، ص 19، ج 1417دانـد. (طباطبـائي،    وصف را مشعر بر عليت حكم مي
ّ لک«آيه  لَّ اَ َ رِّمُ ما أَ َا اَلنَّبىِ لِمَ تحَُ ئي خطـابي اسـت (صـافي،    كـه از نـوع انشـا    ﴾1التحـريم،  ﴿»  أَ

، 19، ج 1417دانـد. (طباطبـائي،    مـي » اَلنَّبىِ «) حكم را معلق بر وصف 292، ص 28، ج 1418
  )329ص 

  
  وصف معتمد و غير معتمد (همراه موصوف و بدون موصوف). 2-3

بحث مفهوم وصف در علـم اصـول ارتبـاط تنگـاتنگي بـا قاعـده مـورد بحـث دارد و         
انـد. (انصـاري،    اثبات مدعاي خود به اين قاعده تمسـك جسـته  مدافعان مفهوم وصف براي 

، ص 2، ج 1428؛ مكارم شيرازي، 320، ص 1، ج 1364؛ آخوند خراساني، 184، ص 1404
) يكي از مباني مهم در بحث مذكور اين است كه آيا بحث مفهـوم وصـف، منحصـر بـه     46

موصـوف نيـز    وصف معتمد بر موصوف بـوده يـا اعـم از آن اسـت و شـامل وصـف بـدون       
  شود. مي
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گروهي از اصوليان معتقدند وصف بدون موصوف (وصف غير معتمد) از محل بحث 
خارج است زيرا چنين وصفي شبيه لقب است و اگر چنين وصفي بخواهد محل بحث باشد، 

) اما گروه ديگر معتقدند 433، ص 1، ج 1352بايد جوامد نيز در بحث داخل شود. (ناييني، 
، 1423شود. (خميني،  ف بدون موصوف نيز در گستره بحث وارد ميحق اين است كه وص

  )42، ص 2، ج 1428؛ مكارم شيرازي، 362، ص 1ج 
هرچند در مسئله مفهوم وصف اختلاف مذكور وجود دارد اما دقت در تفسير الميـزان  

دهد كه نويسنده قاعده را شـامل هـر دو نـوع     و بررسي موارد بكار بردن اين قاعده نشان مي
داند. در  ف (وصف همراه موصوف و وصف بدون موصوف يا معتمد و غير معتمد) ميوص

لاّ فىِ ضَــلالٍ «آيــه 
ِٕ
ــاءُ اَلْكافِــرِنَ ا كــافران وصــفي غيــر معتمــد اســت  ﴾50غــافر، ﴿» قــالوُا فَــادْعُوا وَ مــا دُ

ئي، قاعـده را شـامل ايـن آيـه نيـز دانسـته و        علامه طباطبا(موصوفي براي آن ذكر نشده) اما 
گويد: تعليق حكم عدم استجابت بر وصف كفر مشـعر بـر عليـت آن اسـت. (طباطبـائي،       مي

  )324، ص 13، ج 1417
ــه  بُــونَ «در آي ــةُ المُْقَرَّ ِ وَ لاَ اَلمَْلائکِ ّ ِ ــداً  کــونَ عَبْ یحُ أَنْ  کْفَ اَلمَْســِ َ ــ سْ ــنْ  َ وصــف  ﴾172النســاء، ﴿» ل

بوُنَ « ئي  علامه طباطباذكر شده است. » اَلمَْلائکِـةُ «يعني وصفي معتمد است كه موصوف آن » المُْقَرَّ
گويد: توصيف ملائكه به مقربون مشعر بر عليت است زيرا معناي وصفي در  ذيل اين آيه مي

آن وجود دارد و بدين معناست كه فرشتگان از عبدخـدا بـودن، سـرباز نزدنـد زيـرا مقـرب       
  )151، ص 5، ج 1417هستند. (طباطبائي، 

  
  حكم بر چند صفت متواليتعليق . 2-4

شـود. گـاهي علـت     در فلسفه علت به دو قسم انحصـاري و جانشـين پـذير تقسـيم مـي     
پيدايش يك معلول موجود معيني است و معلـولِ مفـروض، جـز از همـان علـت خـاص بـه        

خوانند و گاهي معلولي از  آيد و در اين صورت علت مزبور را علت منحصر، مي وجود نمي
ها براي پيدايش آن ضرورت دارد،  يكي از آن آيد و وجود البدل به وجود مي چند چيز علي

چنانكه حرارت گاهي در اثر جريان الكتريكي در سيم برق و گاهي در اثر حركت و گاهي 
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آيـد و در ايـن صـورت علـت را جانشـين پـذير        وانفعالات شيميايي پديد مـي  هم در اثر فعل
  )19، ص 2، ج 1366نامند. (مصباح،  مي

تـوان   اصوليان معتقدند وصف مفهوم ندارد و نمـي  در بحث مفهوم وصف، گروهي از
اسـتناد كـرد.   » تعليق الحكم علـي الوصـف مشـعر بالعليـة    «قاعده  براي اثبات مفهوم وصف به

ها بر مدعاي خود اين است كه هرچند تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليـت اسـت    دليل آن
نتفـاي وصـف، انتفـاي    تـوان از ا  اما چون عليت اعم از منحصره و غير منحصـره اسـت، نمـي   

حكم را نتيجه گرفت زيرا ممكن است علت منحصره نباشد و با انتفاي آن وصـف، وصـف   
  ).223، ص 4، ج 1428ديگري (علت ديگري) جانشين علت پيشين شود. (وحيد خراساني، 

ئي ذيل دو آيه كه در آن حكم بر چند صفت متوالي تعليق شده اسـت بـا    علامه طباطبا
معناي صفات، هركدام از صفات مذكور را سبب تام و علت منحصرِ بـراي  توجه به قرائن و 
دانـد نـه    زمان همه صفات را تأكيدي بـر وجـود حكـم مـي     داند و وجود هم وجود حكم مي

  اينكه مجموع صفات علت تامه براي پيدايش حكم باشند. 
رْمُونَ اَلمُْحْصَناتِ اَلغْافِلاتِ اَلمُْؤْ «ذيل آيه  نَ  ِ َّ نَّ اَ ِٕ
ذَابٌ عَظِـيمٌ ا نیْا وَ اَلْاخِٓرَةِ وَ لهَُمْ  ُّ اتِ لعُِنُوا فىِ اَ النـور،  ﴿» مِ

ــي ﴾23 ــد:  م ــاك     «گوي ــا پ ــودن ي ــوهردار ب ــودن (ش ــنه ب ــفات محص ــدام از ص ــن  هرك دام
)، غافل بودن و مؤمن بودن سبب تامي براي وجـود  274، ص 2، ج 1430بودن)(مصطفوي، 

ي اينكه نسـبت زنـا را ظلـم و نسـبت دهنـده را      حكم است و هركدام علت مستقلي است برا
نكه همـه آن صـفات بـا هـم جمـع      گناه را مظلوم جلوه دهند تا چه رسد به اي ظالم و متهم بي

  باشند.
يعني در صورتي كه زن بي گناهي كه به او تهمت زنا زده شده اسـت، هـم شـوهردار    

دادن زنـا بـه او ظلمـي    باشد، هم عفيف، هم باايمان و هـم غافـل (از چنـين نسـبتي)، نسـبت      
تر خواهد بود و كيفر تهمت زننده لعنت در دنيا و آخرت و عـذاب   تر و گناهي عظيم بزرگ

  ).94، ص 15، ج 1417طباطبائي، »(عظيم خواهد بود
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  هايي كه حكم بر آن معلق شده اقسام وصف. 3
  مفرد، جمله، شبه جمله .3-1

. 2. مفرد مانند: كريم؛1اند:  تقسيم كردهنحويان، نعت را به اعتبار لفظ به سه قسم كلي 
، 3، ج 1367. شبه جمله مانند: أقبل رجل في سيارة. (حسن،3جمله مانند: أقبل فارس يبتسم؛ 

  )458ص 
  
  مفرد. 3-1-1

 ).459، ص 3، ج 1367از ديدگاه نحويان صفت مفرد اقسام گونـاگوني دارد (حسـن،   
ها تعليق شده را به چهار گروه به  م بر آنتوان وصفهاي مفردي كه حك در تفسير الميزان مي

  شرح ذيل تقسيم كرد:
َّكمْ مِـنْ أَرْضِـنا أَوْ «ئي ذيل آيه  علامه طباطبا: هاي مشتق اسم .1 نَ کفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لنَُخْـرجَِ ِ َّ وَ قالَ اَ

مْ لنَُهْلِکنَّ اَلظّالِمِ  ُ ُّ لیَهِمْ رَ ِٕ
َّتِنا فأََوْ ا گويد: تعبير از كافران را بـا وصـف    مي ﴾13إبراهيم، ﴿» ينَ لتََعُودُنَّ فىِ مِل

داند و از قاعده تعليق حكـم   ها براي اهلاك مي ظالمان به خاطر اشاره به سبب بودن ظلم آن
  ). 35، ص 12، ج 1417برد. (طباطبائي،  بر وصف نام مي

ی اَلمُْجْرمِِينَ مُشْفِقِينَ «همو ذيل آيه  ابُ فترَََ هِ وَ وُضِعَ اَلْک گويد: ياد كـردن از   ﴾49الكهف، ﴿»مِمّا فِ
ها به خاطر  اين افراد با وصف مجرم بودن، براي اشاره به علت حكم است و اينكه هراس آن

شـود هرچنـد مشـرك نباشـد.      مجرم بودن آنهاست و بنابراين حكم شـامل هـر مجرمـي مـي    
ون، آثــم، ) وي همچنــين اوصــاف ديگــري ماننــد جــاهل324، ص 13، ج 1417(طباطبــائي، 

هاي مشتق هستند را مشعر بر عليت حكم  كه از دسته اسم كفور، مؤمن، تقي، رب و مانند آن
ــي ــائي،  مـ ــد. (طباطبـ ، 15؛ ج 351، ص 16؛ ج 226، ص 20؛ ج 141، ص 20، ج 1417دانـ
  ).184، ص 13، ج 239ص،

تنُا بَ «ئي ذيل آيه  علامه طباطبا: اسم موصول .2 ٓ لَیَهِمْ ا ذا تتُْلى 
ِٕ
َ وَ ا رْجُونَ لِقاءَ نَ لا  ِ َّ اتٍ قالَ اَ

 ُ ْ يرَِ هذا أَوْ بدَِّ وصف الذين به همراه صله آن را مشعر بر عليت دانسته و  ﴾15يونس، ﴿» اِئتِْ بِقُرْانٍٓ 
نويسد: آوردن وصف براي اشعار به اين است كه آنچه اين افراد را برانگيختـه تـا چنـين     مي
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ي ا الله عليه و آله و سلم) بزنند همان انكار معاد و اميـد نداشـتن   سخنان ناروايي به پيامبر (صل
  )72، ص10، ج1417به لقاي خدا است. (طباطبائي، 

در داستان اصحاب كهف بخشي از داستان كه مربوط به بيـدار شـدن    اسم اشاره:. 3
دَكمْ بِوَرِقِكمْ هـذِهِ فاَبعَْثوُا «سال و فرستادن يكي براي تهيه غذا به شهر است آمده  309آنان پس از  َ أَ

لىَ اَلمَْدِینةَِ 
ِٕ
). 556، ص 5، ج 1421صفت است (نحاس، » هذه«در اين آيه كلمه  ﴾19الكهف، ﴿» ا

شده در اين جمله يعني طلب بعث بر وصف هذه معلق شده كه نشان از اين اسـت   حكم بيان
كـردن بـدان، بـراي     كه هذه دخالتي در حكم دارد. و بعيد نيست اسم بردن از پول و اشـاره 
، 1417(طباطبـائي،  » اين بوده كه ما بدانيم جهت بيرون افتادن راز آنان همان پول بوده است

  ).366، ص 13ج 
: از ديدگاه علم نحو ضمير كلمه جامدي است كـه نـه نعـت (صـفت) واقـع      ضمير. 4

). هرچنـد در علـم نحـو ضـمير     8، ص 1، ج 1367شود و نه منعوت (موصوف) (حسـن،   مي
تعليـق حكـم بـر وصـف مشـعر      «تواند صفت واقع شود اما مراد از وصفي كه در قاعـده   ينم

فلَمَّـا «ئي ذيل آيـه   علامه طباطباشود.  اعم از وصف نحوي است و شامل ضمير هم مي» بالعلية

نَّ کیدَکنَّ عَظِـيمٌ  ِٕ
َّهُ مِنْ کیدِکنَّ ا ن ِٕ

ُرٍ قالَ ا سخن عزيز مصر به همسـرش  كه  ﴾28يوسف، ﴿» رَأی قمَِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُ
ذكـر كـرده و   » کـنَّ «زليخا است، حكم جمله يعني عظيم بودن كيد( مكر) را معلق بـر ضـمير   

گويد: اگر نسبت كيد را به همه زنان داد، بااينكه اين پيشامد كار تنها زليخا بود براي اين  مي
تي و كيـد  جهت از تو سرزد كـه از زمـره زنـان هس ـ    است كه دلالت كند كه اين عمل ازآن

زنان هم بزرگ و معروف است؛ و به همين جهت كيد همه زنان را بزرگ خوانـد و دوبـاره   
نَّ کیدَکنَّ عَظِيمٌ «گفت:  ِٕ
  ) 194، ص 11، ج 1417(طباطبائي، ». ا

  
  جمله. 3-1-2

توانـد صـفت واقـع شـود.      جمله با داشتن شرايطي ازجملـه نكـره بـودن موصـوف مـي     
لقََـهُ «آيه ). در 472، ص 3، ج 1367(حسن،  َ ی أَحْسَنَ كلَّ شىَءٍ  ِ َّ » خَلقََـه «جملـه   ﴾7السـجده،  ﴿» اَ
ئــي در تحليــل اســتناد  علامــه طباطبــا). 309، ص 1، ج 1419اســت (عكبــري، » شىَءٍ «صــفت 
» خلقـه «ها به ذات خدا از قاعده تعليق حكم بر وصف استفاده كرده و صفت  ها و بدي نيكي
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نويسد: هيچ نـوع از انـواع سـيئات بـه سـاحت       داند و مي مي» احسن«را مشعر بر عليت حكم 
قدس او مستند نيست، براي اين كه به آن جهت كه سـيئه اسـت خلـق نشـده و كـار خـداي       
تعالي خلقت و آفريدن است و سيئه به بياني كه گذشت، خلقت بـردار نيسـت، چـون امـري     

  )15، ص 5، ج 1417عدمي است. (طباطبائي، 
  
  شبه جمله. 3-1-3

جمله يعني ظرف و جارورمجرور با داشتن شرايطي ازجمله اينكه به جملـه قيـدي   شبه 
تواننـد نعـت واقـع شـوند. (حسـن،       بزنند كه غرض معنوي جديدي به جمله اضافه كند، مـي 

). در تعدادي از آيات قرآن شبه جمله در نقـش وصـفي قرارگرفتـه و    476، ص 3، ج 1367
ِمْ هُـوَ اَ «حكم بر آن معلـق شـده اسـت ماننـد:      ِ يمـا

ِٕ
ً مَـعَ ا يمـا

ِٕ
ِينَ لِـيزْدادُوا ا نةََ فىِ قُلـُوبِ اَلمُْـؤْمِ ـک ْـزَلَ اَلسَّ ی أَ ِ َّ «

ً «ظرف است كه صفت براي » مع«كه در اين آيه  ﴾4الفتح، ﴿ يما
ِٕ
قرار گرفته اسـت. (صـافي،   » ا

مع ظرف مكان متعلق بمحذوف نعت  «). چنانكه درويشي مي نويسد: 231، ص 9، ج 1418
علامــه دهــد  ). بررســي مــوارد متعــدد نشــان مــي  231،ص 9، ج 1415(درويشــي ،» يمانــا لإ

شده و حكم بـر آن تعليـق شـده، اشـاره      ئي ذيل چنين آياتي كه شبه جمله صفت واقع طباطبا
قاعده نكرده است؛ البته بيان نكردن به معني اين نيست كه چنين مواردي را مشمول قاعده  به

ه همه مفسران چنين است كـه ذيـل يـك آيـه بـه همـه ابعـاد آن توجـه         دانسته بلكه سير نمي
كنند. و تفسير الميزان نيـز از ايـن سـيره     كنند و به فراخور حال به برخي نكات اشاره مي نمي

  مستثني نيست.
  

  نقش نحوي. 3-2
تر از علم نحو است. از ديدگاه علم نحـو،   مصاديق صفت در علم اصول بسيار گسترده

شـود تـابعي اسـت كـه متبـوعش را بـا معنـاي         نعت كه به آن صفت يا وصف هم گفتـه مـي  
كنـد. (ابـن    كند و هـدف گوينـده را بـرآورده مـي     جديدي كه مناسب سياق است كامل مي

)؛ امـا در علـم اصـول وصـف     458ص  ،3، ص 1367؛ حسن، 133، ص 3، ص 1429جني، 
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مفهومي بسيار فراتر از نعـت نحـوي دارد و شـامل حـال، تمييـز، و قيـود مكـان و زمـان نيـز          
  شود.  مي

استثناي غايت، شـرط   ديگر در علم اصول منظور از وصف، مطلق قيد است به عبارت به
فسـران در  ئـي و ديگـر م   علامـه طباطبـا  ). بررسي آياتي كـه  283، ص 1418و عدد. (حسن، 

تعليق حكـم  «دهد كه مراد از وصف در قاعده  اند نشان مي قاعده استناده كرده ها به تفسير آن
تنها از وصف نحوي بلكه از وصف اصولي نيز اعم است و  نه» بر وصف مشعر به عليت است

شامل وصفي كه در نقش فاعل، مفعـول، اسـم افعـال ناقصـه، اسـم حـروف مشـبه بالفعـل و         
شود. حتي اسم جامدي كه داراي معناي وصفي باشـد و بـالاتر از آن    شد نيز مياليه با مضاف

گيرد.براي واضح شدن  صفتي كه در جمله مستقل ذكر شده باشد نيز مشمول قاعده قرار مي
  آوريم: اي از تفسير الميزان مي بيشتر بحث براي هركدام از موارد فوق نمونه

عْتُمُـوهُ ظَـنَّ : «فاعل ذْ سمَِ
ِٕ
ِـينٌ  لـَوْ لا ا فْـک مُ

ِٕ
ـيراً وَ قـالوُا هـذا ا َ ـاتُ بِأَنفُْسِـهِمْ  ـُونَ وَ اَلمُْؤْمِ  ﴾12النـور،  ﴿» اَلمُْؤْمِ

وُنَ « ـاتُ «داراي نقش فاعلي است و » اَلمُْؤْمِ بر آن عطف شده (دعاس و حميـدان و قاسـم،   » اَلمُْؤْمِ
، 1417ائي، ) و حكم جمله بر اين دو وصف معلق شده اسـت. (طباطب ـ 345، ص 2، ج 1452

  ).91، ص 15ج 
ذاً وَبِـیلاً : « مفعول ْ هُ أَ ذْ َ سُولَ فأََ ؛(ولي) فرعـون بـه مخالفـت و نافرمـاني آن      فعََصى فِرْعَوْنُ اَلرَّ

سُـولَ «كلمه  ﴾16،  المزمل﴿ رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات كرديم! داراي نقش » اَلرَّ
) كه حكم (عصيان و سركشي) بـر آن معلـق   138، ص 29، ج 1421مفعولي است. (صافي، 

به معناى سـخت و ثقيـل اسـت، در ايـن     » وبيل«ئي مي گويد: كلمه  علامه طباطباشده است. 
جمله به عاقبت امر نافرمانى فرعون از موسى اشاره كـرده و اگـر از موسـى بـه رسـول تعبيـر       

است كه اشاره كند به اينكـه آن سـببى كـه باعـث گرفتـارى فرعـون شـد،         كرده، براى اين
مخالفتش با شخص موسى بدان جهت كه موسى است نبود، بلكه بدان جهـت كـه فرسـتاده    
خداست بود، پس اين كفار هم از مخالفت محمد (صلوات اللَّه عليه) بر حذر باشـند، چـون   

  )68ص ، 20، ج 1417او نيز رسول خدا است. (طباطبائي، 
ابِداتٍ سائحِ : «حال ئِباتٍ  اتٍ قانِتاتٍ  کْنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِ يراً مِ َ ُ أَزْواجاً  َ َّقَکنَّ أَنْ یبْدِ نْ طَل

ِٕ
ُّهُ ا اتٍ عَسى رَب اتٍ ثَ

ْكارا ، ص 28، ج 1421و كلمات پـس از آن حـال هسـتند (صـافي،     » مُسْلِماتٍ «﴾5التحريم، ﴿ »وَ أَ
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ها (صـفت مسـلمان،    همسران جديد بجاي همسران قديمي) بر آن) و حكم (جايگزيني 296
نيـازى خـدا را خاطرنشـان سـاخته،      مؤمن، فروتن، و....) معلـق شـده اسـت. در ايـن آيـه بـى      

فرمايد: هر چند شما به شرف زوجيت رسول خدا (صلي ا الله عليه و آله و سـلم) مشـرف    مى
لكه تنهـا بـه تقـوى اسـت و بـس، هـم       ايد، ليكن كرامت نزد خدا به اين حرفها نيست، ب شده

ً «چنان كه در جاى ديگر نيز فرموده:  كُْنَّ أَجْراً عَظِ ناتِ مِ دََّ لِلمُْحْسِ َ أَ َّ نَّ ا ِٕ
) يعنـى  29(الاحـزاب،  » فاَ

ملاك برترى، زوجيت و همسرى نيست، بلكه همان صفاتى اسـت كـه در آيـه ذكـر شـده.      
 )333، ص 19، ج 1417(طباطبائي، 

یدٍ : «امد داراي مفهوم وصفياسم ج  ِرَشـِ فرعـون اسـم    ﴾97هـود،  ﴿» وَ مـا أَمْـرُ فِرْعَـوْنَ 
) فرعــون  لقــب 345، ص 12، ج 1421اليهــي اســت (صــافي،  جامــد و داراي نقــش مضــاف

ــور ،      ــن منظ ــركش متجــاوز (اب ــود س ــر موج ــاي ه ــه معن ــت، ب ــاهان مصــر اس ،  1414پادش
دن) بر آن معلـق شـده اسـت. يعنـي دارا     ) و در اين آيه حكم ( داراي رشد نبو323،ص13ج

بــودن چنــين صــفاتي در يــك انســان باعــث مــي شــود كــه فرمــان او مايــه رشــد و نجــات   
  )380، ص 10، ج 1417نباشد.(طباطبائي، 

نَّ أَهْلهَـا كانـُوا ظـالِمِينَ : «اسم حروف مشبه بالفعل ِٕ
ّ مُهْلِکوا أَهْـلِ هـذِهِ اَلقَْرْیـةِ ا

ِٕ
العنكبـوت،  ﴿» قالوُا ا

نَّ أَهْلهَا«اهل در  ﴾31 ِٕ
) و حكم برآن معلق شده 332، ص 20، ج 1421اسم إِنَّ است (صافي، » ا

 ).124، ص 16، ج 1417است. (طباطبائي، 

سْانُ کفُوراً : «اسم افعال ناقصه
ِٕ
سْـانُ « ﴾67الإسراء، ﴿» كانَ اَلاْ

ِٕ
اسم كـان اسـت. (صـافي،    » اَلاْ

  ).153، ص 13، ج 1417است (طباطبائي، ) و حكم بر آن معلق شده 78، ص 15، ج 1421
ً : «اسم مجرور به حرف جر ِينَ رَحِ ِينَ « ﴾43الأحـزاب،  ﴿» كانَ بِالمُْؤْمِ اسـم مجـرور   » المُْـؤْمِ

) كه حكم (رحيم بودن خدا)  بر آن معلق شده اسـت.  170، ص 22، ج 1421است (صافي، 
  ).329، ص 16، ج 1417(طباطبائي، 

ـماواتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مـا : «ه ديگر استصفتي كه موصوفش در جمل ـدٌ، رَبُّ اَلسَّ ِ لهكمَْ لوَا ِٕ
نَّ ا ِٕ
ا

هَُما وَ رَبُّ اَلمَْشـارِقِ  َ بيـان شـده خبـر    » رب«يكي از وجوه اعرابـي كـه بـراي     ﴾5و  4الصافات، ﴿» ب
ئـي   علامـه طباطبـا  ). 42، ص 23، ج 1421(صـافي،  » هـو رب «مبتداي محذوف است يعني: 
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كنـد.   را مشـعر بـر عليـت حكـم جملـه قبـل يعنـي واحـد بـودن الـه ذكـر مـي             »رب«وصف 
  ).122، ص 17، ج 1417(طباطبائي، 

  
  تعابير گوناگون از قاعده در تفسير الميزان. 4

نويسنده تفسير الميزان در حدود يكصد آيه از قرآن كريم نكاتي را بيان داشـته اسـت   
ناشي از آن توجه داشته اسـت، البتـه بيـان    دهد به تعليق حكم بر وصف و عليت  كه نشان مي

طوركلي شيوه بيان اين قاعده در الميـزان را   اين نكات با بيانهاي متفاوتي انجام شده است. به
  توان به سه صورت كلي تقسيم كرد: مي
  
 تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية .4-1

اشـاره كـرده و صـريحاً از    قاعـده   ئي در حدود پنجاه آيه از قرآن كريم به علامه طباطبا
هايي كه براي قاعده آورده اندكي متفاوت بوده كه به اقتضاي  برده است. البته عبارت آن نام

  قرار است: هايي كه وي بكار برده ازاين سياق جملات تغيير كرده است. برخي عبارت
، 12؛ ج 501، ص 15، ج 1417(طباطبـائي، » تعليق الحكم علي الوصف مشـعر بالعليـة  «
مقتضي تعليـق الحكـم   «)؛ 24، ص 2، ج 1417(طباطبائي، » مشعر به نوع من العلية«)؛ 35 ص

ــف ــائي، » بالوص ــة   «)؛ 188، ص 8، ج 1417(طباطب ــعر بالعلي ــم بالوصــف مش ــق الحك » تعلي
(طباطبــائي، » تعليــق الحكــم بالوصــف المشــعر بالعليــة«)؛ 35، ص 12، ج 1417(طباطبــائي، 

مشـعر  «)؛ 41، ص 14، ج 1417(طباطبائي، » صف للحكمعلية الو«)؛ 301، ص 15، ج 1417
، 1417(طباطبائي، » بقيد مشعر بالتعليل«)؛ 262، ص 3، ج 1417(طباطبائي، » بنوع من التعليل

  ). 337، ص 17، ج 1417(طباطبائي، » مشعر بعليته«)؛ 178، ص 5ج 
  
  . وضع الظاهر موضع المضمر4-2

بار از اسم ظاهر اسـتفاده   متكلم تنها يك سير عادي و حالت طبيعي كلام اين است كه
كند و در دفعات بعدي، از ضمير بجاي اسـم ظـاهر اسـتفاده كنـد امـا در بسـياري از مواقـع        
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كنـد   شده و بجاي ضمير مجدداً از اسم ظاهر استفاده مـي  متكلم از اين اقتضاي طبيعي خارج
  ) 196، ص 1، ج 1376؛ حسن، 82، ص 1، ج 1429(ابن هشام، 
هاي گوناگوني همچون: تعظيم، اهانت، لذت بـردن   ك از سخن گفتن با انگيزهاين سب

پـذيري، انجـام    از نام شخص، زدودن ابهام، ايجاد ترس و تقويت انگيزه مخاطب براي فرمان
وضـع  «يـا  » وضع الظاهر موضع المضمر«هاي علوم بلاغي تحت عنوان  شود كه در كتاب مي

، 1387؛ تفتـازاني،  69، ص 1428اسـت.(ابن حيـون،    از آن ياد شده» المظهر موضع المضمر
  ). 151، ص 1، ج 1422الديني اسفرايني،  ؛ خطيب قزويني، سكاكي و عصام128ص 

لَ «ها تنبيه مخاطب بر علت حكم است؛ مانند:  يكي از اين انگيزه َـدَّ ـنَ  فَ ِ َّ  ـَيرَْ  قـَوْلاً  ظَلمَُـوا اَ

ي ِ َّ لَ  اَ ْزَلنْا لهَُمْ  قِ نَ  لىََ  فأََ ِ َّ ماءِ  مِنَ  رِجْزاً  ظَلمَُوا اَ در اين آيه در بخش اول  ﴾59البقرة، ﴿» یفَْسُـقُون كانوُا بِما اَلسَّ
آمده و در بخش دوم نيازي بـه ذكـر آن نبـود و مـي توانسـت ضـمير       » الذين ظلموا«عبارت 

امـا تكـرار اسـم ظـاهر بجـاي ضـمير       »  عليهم«جايگزين آن شود و بدين صورت بيان شود: 
 شعر بر علت حكم است. يعني علت نزول عذاب اين بود كه آنان افـراد سـتمگري بودنـد.   م

  ). 675، ص 2000(مطلوب، 
علامـه  اسـت.  » تعليق الحكم علي الوصـف مشـعر بالعليـة   «اين بازگفتي از همان قاعده 

استفاده كرده و » وضع المظهر موضع المضمر«ئي نيز ذيل آيات زيادي از همين تعبير  طباطبا
ه علت بودن اسم ظاهر براي حكم اشاره كرده است. بديهي است كه در اين موارد از اسـم  ب

  شود نه معناي جامد آن. اراده مي ظاهر معناي وصفي آن
یدٍ «عنوان نمونه در آيه  به ِرَشـِ َّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَـوْنَ وَ مـا أَمْـرُ فِرْعَـوْنَ  اقتضـاي طبيعـي    ﴾97هـود،  ﴿» فاَت

كلام اين است كه براي جلوگيري از طولاني شدن بيهوده كلام، كه امري ناپسـند اسـت در   
وَ مـا أَمْـرُه «صـورت   تكرار نشود و بجاي آن ضـمير بيايـد و جملـه بـه    » فرعون«جمله دوم كلمه

یدٍ  اژه آورده شود، اما آمدن اسم ظاهر بجاي ضمير مشعر بر عليت است. در اين جملـه و » ِرَشِ
اسم ظاهر است، اما معناي وصفي آن اراده شده است زيرا فرعون لقـب پادشـاهان   » فرعون«

  ).69، ص 9، ج 1430اند (مصطفوي،  مصر است كه عموماً افرادي متكبر و متجاوز بوده
نويسد: فايده تكرار كلمه فرعون براي آن معنايي بوده  ئي ذيل اين آيه مي علامه طباطبا

فهمـد و   اشته چون هركسي از اين كلمه معنـاي تفـرعن و طغيـان را مـي    كه خود اين كلمه د
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توانـد داراي امـري رشـيد باشـد و      فهمد كه صاحب اين اسم نمي درنتيجه از همين كلمه مي
آمد چنين برداشتي براي مخاطـب   معلوم است كه در صورتي كه ضمير بجاي اسم ظاهر مي

  ). 380، ص 10، ج 1417گرفت. (طباطبائي،  صورت نمي
، 1، ج 1417شـود. (نـك: طباطبـائي،    ها خودداري مـي  براي اختصار از ذكر بقيه نمونه

؛ ج 202، ص 13؛ ج 92، ص 7؛ ج 247، ص 1؛ ج 72، ص 6؛ ج 208، ص 2؛ ج 230ص 
  )405، ص 13؛ ج 304، ص 12
  
  »قيد حيثيت« .4-3

اقـع  كننـد كـه در و   اسـتفاده مـي  » من حيث«از كلمه » علت«علماي بلاغت بجاي كلمه 
عبارت ديگري از همان علت است؛ يعني بجاي اينكه بگويند به خاطر داشتن فـلان صـفت،   

گويند از جهت داشتن فلان صفت، حكم جاري است؛ بـراي   حكم مذكور جاري است، مي
شود و سپس ثبـوت حكـم    يك شخص يا شيء همواره صفات گوناگوني در نظر گرفته مي

  شود.  بر يكي از صفات معلق مي
شود كه از جهت داشتن صفت مـذكور، حكـم جـاري     روشِ بيان، گوشزد مي در اين

بدرستي كه تعليق حكم بر وصف، مشعر بر حيثيت «نويسد:  عنوان نمونه تفتازاني مي است. به
بدين معني است آن شخص،  "كند جواد گدايش را رد نمي"گوييم :  است چنانكه وقتي مي

شود؛ زيرا جود با بخل منافـات دارد.   از اين جهت كه جواد است به صفت بخل متصف نمي
پس جواد بودن علت براي نفي بخيل بودن است؛ اما اگر مصداق جواد، بدون وصف جـواد  

» بودن (يعني انسان) در نظر گرفته شود ممكـن اسـت بـه صـفت بخيـل بـودن متصـف شـود        
  ).364، ص 6، ج 1362خطيب قزويني و سكاكي،  (تفتازاني،

آيه، براي بيان عليت ناشي از تعليق حكم بر وصـف از   15ئي ذيل حدود  علامه طباطبا
و در بيشـتر  » مـن حيـث  «اين سبك بيان استفاده كرده است. وي در برخي موارد از عبـارت  

عنـوان   استفاده كرده اسـت. بـه  » بما أنها، بما أنهم«و مشابه آن يعني » بما أنه«موارد از عبارت 
سْانُ کفُوراً «نمونه ذيل آيه 

ِٕ
  نويسد:  مي ﴾67الإسراء، »(وَ كانَ اَلاْ
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جهـت كـه داراي طبيعـت انسـاني اسـت و بـه        كفران نعمت عادت انسان است، ازايـن «
الاسـباب را فرامـوش كـرده و     همين خاطر وابسته به اسباب ظاهري است و درنتيجـه مسـبب  

بـه عبـارت ديگـر حكـم     » ور اسـت.  هاي او غوطـه  آورد بااينكه در نعمت ميشكر او را بجا ن
معلق شده و بدان معناست كه انسان بخـاطر داشـتن وصـف    » الانسان«بر » كفران«جمله يعني 

انسانيت (طبيعت انسان كه به معناي فراموشكار است) خدا را فراموش مي كند و شـكر او را  
  ). 154، ص 13، ج 1417ائي، بجا نمي آورد و كفر مي ورزد (طباطب

ــه  ـــذَرُوهمُْ «همـــو ذيـــل آيـ ْ ا لَـــكمْ فاَ ـــدُوًّ َ نَّ مِـــنْ أَزْواجِـــكمْ وَ أَوْلادِكمْ  ِٕ
ـــوا ا ُ ـــنَ امَٓ ِ َّ ـــا اَ َ التغـــابن، ﴿»  أَ

وُاسياق خطاب با لفظ يا « نويسند:  مي﴾14 نَ امَٓ ِ َّ َا ا هـا مفيـد تعليـل     و تعليـق عـداوت بـه آن    أَ
انـد و عـداوت از جهـت ايمـان      اند از اين جهت كه مؤمن ا با مؤمنان دشمنه است، يعني آن

» شـود  هـا بـراي رويگردانـي مؤمنـان از اصـل ايمـان حاصـل نمـي         است كه جز با تـلاش آن 
  ) 307، ص 19، ج 1417(طباطبائي، 

، ج 1417شـود. (نـك: طباطبـائي،     ها خود داري مي براي اختصار از آوردن بقيه نمونه
، ص 5؛ ج 124، ص 5؛ ج 266، ص 3؛ ج 255، ص 19؛ ج 124، ص 16 ؛ ج395، ص 15

  ).285، ص 15؛ ج 35، ص 12؛ ج 126
  

  نتيجه گيري
دهد نويسنده آن بـا تسـلطي كـه بـر علـوم       بررسي ژرف نگرانه تفسير الميزان نشان مي

گوناگون داشته بخوبي از ابزارهاي گوناگون زباني براي بيان معاني آيات بهره جسته است. 
وي با در نظر داشتن قواعد علم اصول و همچنين ادبيات عرب، علم معاني، بيـان و بـديع در   

هـاي كـلام كـه از     استنباطهاي تفسيري مسير دقيقي را پيموده و بـه اقسـام گونـاگون دلالـت    
تعليق «ها دلالت اشعاري است توجه داشته است. از جمله اين قواعد مهم كه قاعده  جمله آن

است نيز از نظر وي دور نمانده و با بيانهاي گونـاگون بـه   » ف مشعر بالعليةالحكم علي الوص
  اين قاعده استناد كرده است.

دانـد. از ديـدگاه وي    در قاعـده را بسـيار گسـترده مـي    » وصف«ئي معناي  علامه طباطبا
وصفي كه حكم بر آن معلق شده منحصر در وصـف بهمـراه موصـوف نيسـت بلكـه شـامل       
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مير و حتي اسم جامدي كه معناي وصفي در آن لحـاظ شـده نيـز    وصف بدون موصوف، ض
گردد. از منظر او وصف در اين قاعده افزون بر وصف اصولي كه شـامل مشـتق نحـوي،     مي

شود، نقـش هـاي گونـاگون ديگـر هـم چـون: فاعـل،         حال، تمييز، ظرف و جارومجرور مي
و اسم مجرور را نيـز در بـر   مفعول، اسم حروف مشبهة بالفعل، اسم افعال ناقصه، مضاف اليه 

اي جدا كه از جهت معنوي با جملـه مـوردنظر ارتبـاط     گيرد و حتي اگر وصف در جمله مي
  تواند مشمول قاعده شود و مشعر بر عليت حكم قرار گيرد. دارد بيان شده باشد مي

ئي در تحليل آيات براي بيان قاعده از سه شيوه اسـتفاده كـرده اسـت. در     علامه طباطبا
بـرد و در   به صراحت نام مـي » تعليق الحكم علي الوصف مشعر بالعلية«ي آيات از قاعده برخ

، »بما أنـه، بمـا أنهـم   «و نيز تعبير » وضع المظهر موضع المضمر«ذيل آيات زيادي نيز از تعبير 
  كند. و مانند آن استفاده مي» من حيث«

آيه از قرآن كريم از ايـن  ئي در سراسر تفسير الميزان، ذيل حدود يكصد  علامه طباطبا
هـا حكـم بـر     قاعده استفاده كرده و اين تعداد در مقايسه با آيات زيادي از قـرآن كـه در آن  

توانـد الگـويي بـراي بكـارگيري ايـن       وصف معلق شده تعداد كمي است، اما روش وي مي
  .قاعده ذيل ساير آيات باشد و به كشف معارف جديد از كتاب الهي بينجامد

  
  منابع
  .ن كريمقرآ -
. [بي جا]: مكتبه العلميـه  كفايه الاصول). 1364آخوند خراساني، محمدكاظم بن حسين. ( -

  الاسلاميه.
  . بيروت: دار الكتب العلميه.الخصائص). 1429ابن جني، عثمان بن جني. ( -
). بيـروت: موسسـه الاعلمـي    1-1. (جلـد  الايضـاح ). 1428ابن حيون، نعمان بـن محمـد. (   -

  للمطبوعات.
  . قاهره: مكتبه الثقافه الدينيه.الاصول في النحو). 1430ابن سراج، محمد بن سري. ( -
). 4-1. (جلـد  احكـام القـرآن (لابـن العربـي)    ). 1408ابن عربي، محمد بن عبـداالله. (  -

  بيروت: دار الجيل.
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ايـران: انتشـارات    -. قـم  معجم مقائيس اللغـة ). 1404ابن فارس بن زكريا، ابو الحسـين. (  -
  ليغات اسلامي حوزه علميه قم.دفتر تب

 -. بيـروت  لسـان العـرب  ). 1414ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكـرم. (  -
  دار صادر. -لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

-1. (جلد اوضح المسالك الي الفيه ابن مالك). 1429ابن هشام، عبداالله بن يوسف. ( -
  ريه.). بيروت: المكتبه العص4

مواهب الفتاح في شـرح تلخـيص   محمد (بدون تـاريخ).   ابن يعقوب مغربي، احمدبن -
 )، تحقيق: خليل، خليل ابراهيم، بيروت: دارالكتب العلمية.2-1، (جلد المفتاح

، كتاب الكناش في فني النحـو والصـرف  ابوالفداء، اسماعيل بن علي، (بدون تاريخ).  -
 )، بيروت: المكتبه العصريه.2-1(جلد 

تفسـير  ). 13رمي علوي، محمد امين بن عبداالله، و مهدي، هاشم محمد علـي بـن حسـين. (   ا -
  لبنان: دار طوق النجاه. -. بيروت حدائق الروح و الريحان في روابي علوم القرآن

. [بـي جـا]: موسسـه آل البيـت     مطارح الانظـار ). 1404انصاري، مرتضي بن محمدامين. ( -
  (عليه السلام).

). 1-1. (جلـد  روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان). 1381(اوسي، علي رمضان.  -
  تهران: سازمان تبليغات اسلامي. شركت چاپ و نشر بين الملل.

. تهـران: نشـر فرهنـگ    معجم مفردات اصول الفقه المقـارن ). 1428بدري، تحسين. ( -
  مشرق زمين.

). قـم: دار  1-1. (جلـد  مختصر المعـاني (تفتـازاني)  ). 1376تفتازاني، مسعود بن عمر. ( -
  الفكر.

  ). قم: دار الكوخ.1-1. (جلد المطول شرح تلخيص المفتاح). 1387(ـــــــــــــــــــ،  -
. قـم:  المدرس الافضل فيما يرمز و يشار اليه في المطول )،1362(ـــــــــــــــــــ،  -

  دار الكتاب.
 -). بيـروت  1 . (جمعجم مصطلح الأصولتونجي، محمد، و هيثم، هلال. (بدون تاريخ).  -

  692لبنان: دار الجيل. 
(صـدرالدين   رحيق مختـوم شـرح حكمـت متعاليـه    ). 1386جوادي آملي، عبداالله. ( -

  شيرازي). انتشارات اسراء.
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-1. (جلـد  الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية). 1376جوهري، اسماعيل بن حمـاد. (  -
  ). بيروت: دار العلم للملايين.7

الوافي مع ربطه بالاساليب الرفيعه و الحياه اللغويـه  النحو ). 1367حسن، عباس. ( -
  ). تهران: ناصر خسرو.4-1. (جلد المتجدده

 الــجوهر النضـيد فـي شـرح منطـق التجريـد      ). 1371حلي، حسن بـن يوسـف. (   -
  ). قم: بيدار.1-1[نصيرالدين الطوسي]. (جلد 

  مصر. -. قاهره معجم أصول الفقه). 1418خالد رمضان، حسن. ( -
عـروس  ). 2003ني، محمد بن عبدالرحمن و سكاكي، يوسف بن ابـي بكـر. (  خطيب قزوي -

  . بيروت: مكتبه العصريه.الافراح في شرح تلخيص المفتاح
الـديني   ، سـكاكي، يوسـف بـن ابـي بكـر، و عصـام      خطيب قزويني، محمد بـن عبـدالرحمن   -

  . بيروت: دار الكتب العلميه.الاطول). 1422اسفرايني، ابراهيم بن محمد. (
تهذيب الاصول: تقرير ابحاث الاسـتاذ السـيد روح االله   ). 1423االله. ( ي، روحخمين -

  . تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني (س).الموسوي الامام الخميني
ــدان و قاســم. (  - ــريم ). 1452دعــاس و حمي ــرآن الك ــراب الق ــر و اع . دمشــق: دارالمني

  دارالفارابي.
  ). دمشق: مطبعه محمد هاشم الكتبي.1-1. (جلد النحومعجم ). 1395دقر، عبد الغني. ( -
 ، سوريه:دارالارشاد. اعراب القرآن و بيانه). 1415درويشي، محي الدين. ( -

، بيروت: دار الكتاب  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ).1407(محمود  زمخشري، -
 . العربي

ليقُ الحكمِ علـَي  تَع«كارايي قاعده ). 1393ستوده نيا، محمدرضا و رجايي، مهـدي. (  -
. پژوهشنامه تفسير و زبـان قـرآن. شـماره    در تفسير قرآن كريم» الوصف مشعرٌ بِالعلية

  ،1393، پاييز و زمستان 5
). بيروت: دار الكتـب  5-1. (جلد شرح كتاب سيبويه). 1429سيرافي، حسن بن عبداالله. ( -

  العلمية.
  .. تهران: نشر ميترامعاني). 1379شميسا، سيروس. ( -
. صيدا؛ الكناش في فني النحو و الصرف). 1425صاحب حماه، اسماعيل بن الافضل. ( -

  بيروت: المكتبه العصريه.
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الجدول في اعراب القرآن و صرفه و بيانـه مـع فوائـد    ). 1418صافي، محمـود. (  -
  ). بيروت: دار الرشيد.31-1. (جلد نحويه هامه

 )، قم: منشورات الطيار.2-1، (جلد المعجم الاصوليق).  1428صنقور، محمد. ( -

. قم: جامعـه مدرسـين   الميزان في تفسير القرآن). 1417طباطبائي، سيد محمد حسين. ( -
 حوزه علميه قم.

  . بيروت: دار ابن حزم.معجم اصطلاحات أصول الفقه). 1424عبد المنان، راسخ. ( -
ريـاض:  ). 1-1. (جلـد  التبيان في اعراب القرآن). 1419عكبري، عبداالله بن الحسـين. (  -

  بيت الافكار الدوليه.
). تهران: 2-1. (جلد الذريعه الي اصول الشريعه). 1376سيد مرتضي، علي بن حسين. ( -

  دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ.
. بيــروت: شــركه الاعلمــي   تفســير الشــريف المرتضــي  ). 1431( ـــــــــــــــــــــ، -

  للمطلبوعات.
تحليل ساختهاي نحوي قرآن و ترجمـه آن  درآمدي بر ). 1380( شكراني، رضا. -

 )30-11، (صفحه 1380، تابستان 69ها، شماره  ، مجله مقالات و بررسيبه فارسي

 . بيروت: دار احياء التراث العربي.جامع الدروس العربيه). 1362غلاييني، مصطفي. ( -

، چـاپ دوم، تحقيـق: دكتـر طـه فيـاض      المحصـول ). 1412فخر رازي، محمـدبن عمـر. (   -
 اني، بيروت: مؤسسه الرسالة.العلو

 ). قم: نشر هجرت.9-1. (جلد كتاب العين). 1409فراهيدي، خليل بن احمد. ( -

  . قم: انتشارات عصمت.رهبر خرد). 1356مجتهد خراساني، ميرزا محمود. ( -
). تهــران: ســازمان تبليغــات 2-1. (جلــد آمــوزش فلســفه). 1366مصــباح، محمــدتقي. ( -

  اسلامي.
دار الكتـب   :. بيـروت التحقيق في كلمات القرآن الكـريم ). 1430مصطفوي، حسن. ( -

  مركز. لميةالع
). بيـروت:  1-1. (جلد معجم المصطلحات البلاغيه و تطورها). 2000مطلوب، احمد. ( -

  مكتبة لبنان ناشرون.
ايـران: دار   -). قـم  1. (جلد شرح اصول فقه). 1387مظفر، محمدرضا و محمدي، علي. ( -

  الفكر.



 زانيالم ريدر تفس» حكم بر وصف قيتعل« يشناس گونه   140

 

). قـم:  1-1. (جلـد  مختصـر التـذكره باصـول الفقـه    ). 1413حمد. (مفيد، محمد بن م -
  كنگره شيخ مفيد.

). قم: مدرسه الامام علي بن ابي 3-1. (جلد انوار الاصول). 1428مكارم شيرازي، ناصر. ( -
  طالب (عليه السلام).

  ). قم: مطبعه العرفان.2-1(جلد .اجود التقريرات). 1352ناييني، محمدحسين. ( -
  . بيروت: دار الكتب العلمية.اعراب القرآن). 1421محمد. ( نحاس، احمد بن -
  ). قم: الحقائق.5-1. (جلد تحقيق الاصول). 1428وحيد خراساني، حسين. ( -
  )، بيروت: دارالجليل1(جلد   ،معجم مصطلح الاصولق).  1424هلال، هيثم، ( -

 




